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از بالا به پايين
 1- خودرو حمل بیمار-قدیم و گذشته   ۲-هر چیز بیهوده-نوعی آلت موسیقی شبیه تار-خطری که کارگران 
معدن را تهدید می کند   ۳-امتحان نوشتنی-چکاندنی اسلحه-پوست دباغی شده   ۴-تکنوازی در موسیقی-

پاسخ به حمله دشــمن-مکان-خرابی و ویرانی  ۵-پاکیزه-مقدار کمی از هر چیز-نفس خسته   ۶- قومی که 
 درخت می پرستیدند-شایسته-از سور قرآنی  ۷-تیر پیکاندار-آنکه به اراده خویش آماده انجام کاری شود-فانی 
 ۸-مالیاتی که از هر فرد گیرند-تبار-کابین زن   ۹-ســوار شدن-متحرک-تاکسی پرظرفیت  ۱۰-هر آنکه 
بیماری روحی دارد-روغنی صنعتی-از مصالح ساختمانی   ۱۱-رمزنگاری رایانه ای-قادر-غذایی آماده با گوجه 
فرنگی  ۱۲-از اعداد ترکیبی-زمین کنده شده-هشــتم-از شهدای کربلا   ۱۳-چوب پهن کردن خمیر-پیک-

دشمنی  ۱۴-انگور خشک-زود و سریع-مماشات کردن   ۱۵-قوت و توان-چرخبال

از راست به چپ
 ۱- شکستگی نور- از صنایع دستی شامل دوخت انواع ملیله فلزی یا نقره ای تابیده شده روی پارچه  ۲-دارای 
اختلال-نمایش با حیوانات-صمغ درختی   ۳-نام عمومی دسته ای از میمون های آفریقایی-پذیرفتن سخن-اداره 
کننده  ۴-قیم-سایه و تیرگی-پیامبری- خبر   ۵-کوبیده-سوار نیست-نوعی چادر ترکمانان  ۶-گروه مخفی 
خلافکاران-استخوان جلوی سینه-قیمت بازاری  ۷-شکر بلورین-مجموع قواعد و احکام-پرنده ای شبیه مرغابی 
 ۸-تقسیم-پاک و طاهر-انتقام    ۹-میوه خوب-وسیله ای در موتور اتومبیل که روی دو محور قرار دارد و حرکت 
پیستون را تنظیم می کند-اسب خوب   ۱۰-مرغابی-پاسخ-عایدی   ۱۱-نوبت فیلم-از نام های خداوند به معنی 
نگهبان-تیر پیکاندار  ۱۲-خانه و مکان-هیزم-بیماری واگیردار-دشمن  ۱۳-دیوار کم قطر و نازک-توان-تنظیم 
کلی موتور با دستگاه الکترونیکی   ۱۴-رنجیده و ناراحت-حلقه فلزی چرخ اتومبیل-با هورت به معنای داد و فریاد 

تو خالی است  ۱۵-محل نشستن-کسی که کارش خرید و فروش گوسفند است 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

نام ‌و فاميل شما و شــهر قم كه در آن زندگي 
ميك‌نيد، بــا مرحوم آيــت‌الله بهاءالديني 
مشترك است؛ نسبتي با اين روحاني گران‌قدر 

داريد؟  
ايشــان عموي من بودند و اتفاقاً خطبــه عقد من و 
همســرم را خود آيت‌الله بهاءالديني خواندند. ما كي 
خانواده سنتي و مذهبي داشتيم و به واسطه وجود اين 
عالم گران‌قدر، انجام و تقيد به مسائل مذهبي در اين 
خانواده بسيار رعايت مي‌شد. به واسطه حضورمان در 
شهر قم، اين سعادت را داشتيم كه نام محمدحسين 
را آيت‌الله بهجت در گوش اين بچه نجوا كردند. قبل از 
شهيد، خدا به من و همسرم كي پسر ديگر داده بود. 
محمدحسين دومين فرزند خانواده بود. برادر بزرگ 
شهيد دوست داشــت كه فرزند دوم ما اگر پسر بود 
نامش را حسين و اگر دختر بود زينب يا رقيه بگذاريم. 
وقتي كه محمدحسين به دنيا آمد، دو روزه بود كه او 
را پيش آيت‌الله بهجت بردم. ايشان پرسيدند نام نوزاد 
چيست؟ گفتم محمدامين. ايشــان درنگي كردند و 
گفتند محمد همان امين است. نامش را محمدحسين 
بگذاريم. بعد همين نام را در گوش نوزاد نجوا كردند. 
ظهر كه به خانه آمدم به همسرم گفتم آيت‌الله بهجت 
نام محمدحسين را براي نوزاد انتخاب كردند. همسرم 
هم پذيرفت. كمي بعد خوابيــدم و در عالم رؤيا ديدم 
كه ظهر عاشورا است و در كي بياباني قرار داريم. مقام 
معظم رهبري داشــتند روزه وداع امام حسين)ع( را 
مي‌خواندند. بعد كه روضه تمام شد، حاج منصور روضه 
مي‌خواند و يادم اســت كه اين شعر قرائت مي‌شد كه 
»اگر كشتند چرا آبت ندادند...«. بعد كه از خواب بيدار 
شدم، رؤيا را برای آيت‌الله بهجت تعريف كردم. ايشان 
سه بار فرمودند: غير از اين نيست. غير از اين نيست. 

غير از اين نيست. 
 خود شما در دوران دفاع مقدس هشت ساله 

در جبهه‌هاي جنگ حضور داشتيد؟  
بله، من متولد سال ۴۷ هســتم و توفيق داشتم كه در 
دوران نوجواني چند بار به صورت بســيجي به جبهه 
بروم و الان جانباز هســتم. بعد از جنگ ازدواج كردم و 
حاصل اين وصلت همان طور كه عــرض كردم، چهار 

فرزند پسر است. 
  محمدحسين چطور بچه‌اي بود؟  

خدا اين توفيق را به من داده كه از حدود ۲۵ سال پيش 
در دستگاه امام حســين)ع( و خصوصاً ايام ماه محرم 

آشپزي ميك‌نم. وقتي كه پســرم به سن ۴ تا ۵ سالگي 
رسيد، او را همراه برادرانش با خودم در مراسم ماه محرم 
يا ديگر مراســم مذهبي مي‌بردم. به من در پخت ‌و پز 
غذا يا توزيــع آن كمك ميك‌ردند و بــه همين ترتيب 
اين بچه‌ها در فضاي هيئت رشد كردند و بزرگ شدند. 
اين رســم از بزرگ‌ترهاي ما به ما ارث رسيده و ما هم 
سعي ميك‌نيم رعايت كنيم كه كودكانمان را از همان 
ســن كم به هيئت ببريم تا در هواي آنجا نفس بكشند 
و انس بگيرنــد. پدرمان ما اين‌طور رفتــار ميك‌ردند و 
ما هم همين كار را كرديم. خلاصه كمي كه گذشــت، 
محمدحســين حوالي سن ۱۲ يا ۱۳ ســالگي، همراه 
دوستانش كي هيئت به نام »كاشف‌الكرب« راه‌اندازي 
كردند. اين را هم عرض كنم كه ما خودمان از قبل كي 
هيئت داشتيم كه همچنان داير است و آقاي سلحشور 
در آن حضور دارند. خيلي هم شلوغ مي‌شود و جمعيت 
حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار نفري جمع مي‌شوند. محمدحسين 
هم هيئت خودمان مي‌آمد و هم هيئتي كه با بچه‌هاي 
هم سن و سالش راه اندازي كرده بودند، مي‌رفت. از اين 
هيئت به آن هيئت و از اين مسجد به آن مسجد، دوران 
نوجواني‌اش در اين طور فضاها ســپري شد و كي بچه 

شيعه هيئتي و مسجدي بار آمد. 

  گفتيد كه در نوجوانــي به جبهه رفته بوديد؛ 
محمدحســين علاقه‌اي به شنيدن خاطرات 

دوران دفاع مقدس شما نشان مي‌داد؟  
معمولاً در هر خانواده‌اي كه فضاي ايثار، شهادت، بسيج 
و جبهه وجود داشــته باشــد، اين طور مباحث و بيان 
خاطرات پيش مي‌آيد. خب شــكر خدا ما كي خانواده 
مذهبي و انقلابي داريم و من به هر چهار پســرم گفته 
بودم كه اگر زماني به شهادت رسيدند، براي آنها لباس 
مشكي تن نميك‌نم. محمدحسين متولد سال ۷۸ بود و 
موقع شهادتش ۲۶ سال داشت. اين بچه تمام سال‌هاي 
عمرش را در كي فضاي مذهبي و انقلابي رشد كرده بود. 
وقتي كه سه روز بعد از شهادت حضرت آقا، محمدحسين 
به شهادت رسيد، لباس مشكي كه به تن من بود، به نيت 
شهادت حضرت آقا پوشيده بودم. بعضي دوستان به طعنه 
مي‌گفتند چرا لباس مشكي پوشيديد، من مي‌گفتم كه 
اين پيراهن سياه در عزاي مقام معظم رهبري است. واقعاً 
هم از ته دل اين باور را داشتم كه لباس را نه براي پسرم كه 

براي رهبر شهيد پوشيده‌ام. 
  محمدحسين از چه زماني وارد سپاه شده بود؟  
دقيقاً يادم نيست چه زماني عضو سپاه شد. همين قدر 
مي‌دانم كه چند سالي در ســپاه خدمت كرد و نهايتاً در 
كسوت پاسداري و در دفاع از كشورمان در مقابل دشمن 
امركيايي- صهيونيستي به شهادت رسيد. از زماني كه 
پسرم وارد بســيج )كانون ميثم تمار( و متعاقب آن وارد 
سپاه شد، حســن اخلاقي كه از قبل داشت تقويت شد. 
ايشــان خطي را در زندگي‌اش دنبال ميك‌رد و تا پايان 
عمر هم همان راه را رفت؛ اول اينكه در خط رهبري بود و 
بسيار به مقام معظم رهبري علاقه و اعتقاد داشت. سه روز 
پس از شهادت ايشان هم شهيد شد و به رهبر و مقتدايش 
پيوست. دوم اينكه بسيار مؤدب بود و حسن خلق داشت. 
نه تنها در برابر پدر و مادر و خانواده، بلكه در برابر ديگران 
هم ادب را بسيار رعايت ميك‌رد. سوم تعلق خاطري نسبت 
به مال دنيا نداشت. اولين حقوقي كه از سپاه گرفت را به 
موكب امام حسن عليه الســام داد تا براي خريد غذا و 
توزيع آن استفاده كنند. كيي از دوستانش طعامي تهيه 
كرد و بين مردم توزيع شــد. جالب است كه سال‌ها بعد 
محمدحسين در شب تولد امام حســن مجتبي)ع( به 

شهادت رسيد. 
  شــهيد در بين ائمه اطهار به كدام يك از اين 

خاندان نوراني بيشتر ارادت داشت؟  
دوســتانش مي‌گفتند كه وقتي اســم امام حسين)ع( 
مي‌آمد، خيلي به هم مي‌ريخت. همچنين نام نامي خانم 
فاطمه زهرا)س( كه مي‌آمد، متحول مي‌شد. به حضرت 
ابوالفضل)ع( هم خيلي عشق و ارادت داشت. شهدا از قافله 
سرخ امام حسين)ع( هســتند و اغلبشان هم به سرور و 
سالار شهيدان علاقه دارند. خصوصاً كه پسرم از كودكي 
خادم عزاداران و دستگاه امام حســين)ع( بود و انس و 

علاقه خاصي به اين امام شهيد داشت. 
  چه نوع ســبك تربيتي را در خانواده پياده 
كرديد كه ماحصلش شــهيدي چون ســيد 

محمدحسين بهاءالديني شد؟  
حضرت امام)ره( جمله‌اي دارند بــه اين مضمون كه از 
دامن زن، مرد به معراج مي‌رود. مادر شــهيد هميشــه 
سعي ميك‌رد بدون وضو به فرزندانمان شير ندهد. يا نوع 
و شيوه تربيتشان را با تربيت قرآني و مذهبي عجين كند. 
همان طور كه قبلًا عرض كردم، شكر خدا تقيد مذهبي 
در خانواده ما وجود داشت. يعني زمينه‌ها فراهم بود و ما 
سعي كرديم اين داشته‌هاي معنوي ارزشمند را به بچه‌ها 
منتقل كنيم. همان نوكري امام حســين)ع( كه عرض 
كردم، كم چيزي نيست. وقتي كي كودك از بچگي در 
فضاي هيئت و مسجد بزرگ شود، عشق به اهل بيت)ع( 
در وجودش ريشه مي‌دواند. اين اتفاق براي محمدحسين 
هم افتاد و اين بچه طوري تربيت شد كه نهايتاً با سعادت 

شهادت از دنيا رفت. 
  با روحياتي كه محمدحســين داشت، فكر 
ميك‌رديد يك روزي با شهادت از اين دنيا برود؟  
اين بچه‌ها )هر چهار پســرم( در وادي شهيد و شهادت 
هستند. خصوصاً محمدحسين كه وارد سپاه شده بود و در 
واقع راهي را شروع كرد كه احتمال شهادتش مي‌رفت. آن 
خاطره‌اي كه قبلًا عرض كردم در مورد نپوشيدن لباس 
مشكي در صورت شــهادت هر كدام از بچه‌ها، به خاطر 
اين اســت كه در خانواده ما چنين جوي وجود داشت و 

خودمان را براي چنين روزهايي آماده كرده بوديم. 

  پسرتان در چندمين روز از جنگ تحميلي 
رمضان به شهادت رسيد؟  

سه روز بعد از شروع جنگ و شــهادت حضرت آقا بود 
كه محمدحسين به شهادت رسيد و به رهبر شهيدش 
پيوست. پسرم پای لانچر شهيد شــد و از چند و چون 
شهادتش خيلي خبر نداريم. ۱۲ اسفند كه محمدحسين 
به شهادت رسيد، ما از قبل خودمان را آماده شنيدن اين 
خبر كرده بوديم. چهار روز مانده به شــهادتش، برادر 
شــهيد خواب ديده بود كه محمدحسين شهيد شده 
است. كي روز قبل از شهادتش هم خودم خواب ديدم كه 
مقام معظم رهبري شهيد شده‌اند و دارند به سمت بالا 
اوج مي‌گيرند. پرسيدم آقا كجا داريد مي‌رويد؟ گفتند 
كه دارم مي‌روم كربلا. خوب كه نگاه كردم ديدم چند نفر 
ديگر دور ايشــان حضور دارند. با دقت به آن جمع نگاه 
كردم و محمدحسين را بينشان ديدم. فرداي همان روز 
پسرم به شهادت رسيد و خبر شــهادتش را در مسجد 

چهارده معصوم عليهم السلام قم به ما اطلاع دادند. 
وقتي كه خبر شهادت را به من دادند، گفتم  الحمدلله و 
همان جا سجده كردم و خدا را به خاطر اين لطفي كه به 
ما كرده بود، شكر كردم. اطرافيان گريه ميك‌ردند و من 
به آنها مي‌گفتم: چرا گريه ميك‌نيد؟ پسرم داماد شده 
است. خوشحال باشيد به خاطر اين سعادتي كه نصيبش 
شده است. از طرف ديگر مادر شهيد هم هرچند به حكم 
مادر بودن، حساسيت‌هاي خودش را در مورد پسرش 

دارد، اما علي‌رغم همه اينها، ايشــان هم بسيار محكم 
با شهادت محمدحســين روبه‌رو شد و شكر خدا اجازه 
نداديم كه غم به ما غلبه كند و ما را از حال خودمان خارج 
كند. معتقدم كه هر وقت خدا بخواهد كســي را ارتقا 
بدهد، او را دچار غم و حزني ميك‌ند. همين خســران 
باعث پرورش روح آدم مي‌شود و انسان را از جايگاهي 
كه دارد ارتقا مي‌دهد. اين مصيبت‌ها امتحاني از سوي 
خدا است كه ظرفيت آدم را بسنجد. در ماجراي شهادت 

پسرم، ما چيزي جز زيبايي نديديم. 
  كليپي در فضاي مجازي مربوط به همان ايام 
شهادت محمدحســين ديدم كه خود خبر 
شهادت را به مادر شهيد مي‌بريد. ماجراي اين 

كليپ چيست؟  
وقتي كه خبر شهادت پسرم را در مسجد به من دادند، 
به اتفاق تعدادي از آشنايان و دوســتان رفتيم تا خبر 
شــهادت را به مادرش بدهيم. آنجا من گفتم: »ايشان 
مادر سيد محمدحسين بهاءالديني هستند. چهار پسر 
دارند؛ سيد رضا، سيد محمدحسين، سيد محمدعلي و 
سيد محمدجواد و سيد مهدي كه خودم هستم. ايشان 
اسمشان زهرا است اما چهار پســر دارند و اسمشان را 
ام‌البنين گذاشتيم. چهار پســرش هنوز داماد نشدند، 
محمدحسين زودتر داماد شد...«. اين را كه گفتم متوجه 
شدند كه منظورم چيست و پسرمان به شهادت رسيده 
است. خبر شهادتش را اين طور به مادر رسانديم. مادري 
كه تا آن لحظه خبر نداشت چه اتفاقي افتاده و از چهار 

پسرش، كيي از آنها آسماني شده است. 
  چه خاطره ماندگاري از شهيد داريد؟  

به عنوان پدر محمدحسين كه از كودكي تا بزرگسالي 
ايشان، لحظه به لحظه قد كشيدنش را ديده‌ام، سراسر 
زندگي او برايم خاطره اســت. چه زماني كه در بچگي 
همراهم به هيئت مي‌آمد و چه زماني كه وارد ســپاه و 
بسيج شد، همه‌اش برايم خاطره است. اما كي نكته‌اي 
را مي‌خواهم عرض كنم. محمدحسين قبل از شهادتش 
كليپي از خودش ضبط كرده و در آن تاريخ شــهادتش 
را ذكر كرده است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه شهيد 
خودش را آماده چنين موقعيتي كرده بود و خدا هم او 
را با شهادت از اين دنيا برد و عاقبت‌به‌خيري را نصيب 
خودش كرد. راهي را كه محمدحســين انتخاب كرده 
بود، مرامي كه در زندگي برگزيده بود، حســن خلق و 
تقيد مذهبي كه داشت، او را به اين وادي كشاند و شكر 
خدا كه مزد كارهاي خالصانه‌اش را با شــهادت گرفت. 

ان‌شاءالله كه آن دنيا هم شفيع ما باشد. 

 از ميان صفاتي كه محمدحسين داشت 
يكي اين بود كــه تعلق خاطري به مال 
دنيا نداشت. اولين حقوقي را كه از سپاه 
گرفت به موكب امام‌حسن)ع( داد تا براي 
خريد غذا و توزيع آنها استفاده كنند. 
يكي از دوســتانش طعامي تهيه كرد و 
بين مردم توزيع شــد. جالب است كه 
سال‌ها بعد محمدحسين در شب تولد 
امام حسن مجتبي)ع( به شهادت رسيد

سه روز بعد از شروع جنگ و شهادت 
حضرت آقا بود كه محمدحســين به 
شهادت رســيد و به رهبر شهيدش 
پيوســت. پســرم پای لانچر شهيد 
شــد و از چنــد و چون شــهادتش 
خيلي خبــر نداريم. ۱۲ اســفند كه 
محمدحسين به شــهادت رسيد، ما 
از قبل خودمان را آماده شــنيدن اين 
خبر كرده بوديم. چهــار روز مانده به 
شهادتش، برادر شــهيد خواب ديده 
بود كه محمدحسين شهيد شده است
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  گفت‌وگوي جوان با پدر شهيد سيد محمدحسين بهاءالديني 
از پاسداران شهيد جنگ تحميلي رمضان  

نامش را آيت‌الله بهجت 
 انتخاب كرده بود  

    عليرضا محمدي  
كليپي در فضاي مجازي وجود دارد كه در آن، پدر شهيد محمدحسين بهاءالديني در معيت 
جمعي به خانه‌شــان مي‌روند تا خبر شهادت را به مادر شــهيد بدهند. تصاويري كه نشان 
مي‌دهد خانواده شــهدا چطور با صلابت با چنين موضوعی روبه‌رو مي‌شــوند. سيد مهدي 

بهاءالديني، پدر شهيد محمدحســين بهاءالديني به هر چهار پســرش گفته بود كه اگر 
به شهادت رسيدند، براي شهادتشان لباس مشكي نمي‌پوشــد. وقتي كه محمدحسين 
شهيد شد، سه روز از شــهادت رهبر معظم انقلاب مي‌گذشــت و لباس سياهي كه به تن 

سيد مهدي بود، از قبل براي سوگ رهبري پوشيده شده بود. سيد محمدحسين نامش را از 
مرحوم آيت‌الله بهجت داشت. دو روز بعد از تولدش كه بابا او را نزد اين عارف الهي مي‌برد، نام 

محمدامين را برايش انتخاب كرده بود. اما مرحوم بهجت مي‌فرمايد كه محمد همان امين است 
و نام محمدحســين را پس از اذان و اقامه در گوش نوزاد نجوا ميك‌ند. ۲۶ سال بعد، سيد 

محمدحسين در مصاف با شقي‌ترين دشمنان اسلام، يعني صهيونيست‌ها 
و امريكايي‌ها به شهادت مي‌رســد. گفت‌وگوي »جوان« با سيد 

مهدي بهاءالديني، پدر اين پاسدار شــهيد، را پيش رو داريد. 
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